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Abstract 
     For Gilles Deleuze, time in cinema has two main moments; on one hand, it can appear only as a platform for the 
action of subject, and on the other hand, it can overcome the limitations of recognition by freeing itself from the 
subordination of the action and give a deeper view of the reality of the object. By proposing the concept of time-
image, Deleuze shows that the virtual forces of time remove thought from the sensory-motor schema of cognition 
and bring it to a state of the unthinkable so that the new image of thought can be recovered in its becoming. This 
descriptive-analytical article with a qualitative nature examines the time-images in four films of Mohammad 
Reza Aslani using the library method and image study according to Deleuze’s approach. Considering the 
hypothesis of the non-chronological presence of time in the narration of these works, the question is how time-
images expand the different aspects of the original form of the image and invoke its multiple possibilities. The 
results show that in the mentioned works, time reproduces the different by passing the image from its apparent 
function. What happens is the resurrection of an image that, not as a repetition of the identical, but as an image of 
the possibility of what was in its novelty, returns the new in the structure of cinema and thought to re-establish 
our links with the world, according to Deleuze. 
Key words: Gilles Deleuze, Mohammad Reza Aslani, The new, The resurrection of images, The time-image. 
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 چکیده

ا  نهو  دیگر   ابد  برا  اِعگال کنشِ نهوژه هاور ی تنااتواند  مطابق دیدیاه ژیل دلو ،  مان در نهتنگا د   ضهتتا انهدی دارد؛ ا  یو نهو می     
-تر به  اقتتاِ ابژه بزخشهد. دلو  با رر  مهاو   مانژرفها  با شهنانهی را کنار  ند   دید   قادر انها با رهاکردن وود ا  تابتتاِ کنش  محد دیا

کنند   آن را به  ضهتتتی ا  امر نااندیشهتدنی  سرکتیِ شهناوا وار  می-دهد که نتر ها  بالقوۀ  مان  اندیشهه را ا  الگو  سیهیتصهویر نشهان می
نیهزا  دلو   در تزتتن ۀساضهر بنا دارد مطابق نگر  ۀچنتن مقدماتی، مقال  ۀرنهانند تا تصهویر جدید اندیشهه در نهتر رد وود با یابی شهود. بر  ایمی

تحدتدی بوده   ار عاد -تحقق آن در چاار اثر نهتنگایی ا  محگدرضها انه نی باردا د. ر ی این تحقتق ا  نوع تونهتهی  بررنهی مان   تصهویر، به 
این انهها که با در نگریردتن درضههتۀ س ههور   ژ هشا  سانههل وواهد آمد. در  اقپ  رنههش انههدی  کتابخانه  ۀها به شههتو لا   برا  ار یابی نگونه

ها  متتدد آن دهند   امکانتصهویرها  جوهِ متها دِ نهورد ا لتۀ تصهویر را ییهتری می-یر  این آثار، چگونه  مانغتریاهشهگارانۀ  مان در ر ایا
ای به با تولتد امرِ متها د  مان با عزور دادن تصهههویر ا  کارکرد هاهر  ،که در آثار مذکور دهدنشهههان می  ژ هشها   کنند. یادتهرا دراووانی می

عنوان تصویرِ امکانِ آنچه بود، در بداعتش  هگان بدکه بهدهد رنتاوتز تصویر  انا که نه تکرار امرِ اینآنچه رخ می  به بتان دیگر،   ند.دنا می
 یرداند تا رزق نگر دلو   توندها  ما را با جاان ا  نو برقرار نا د.امرِ نو را در ناوتار نتنگا   اندیشه با می
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 مقدمه .1
بارترین  آلود ا  وونباییا آن را قرن  مان هم نامتد. آنگاه که انیانِ یأس اند در عتن سال میایر قرن بتیتم را قرن نتنگا نامتده     

 ر ر « دانده  ها نتز در نتر تطور ر ایی وود ا  »قارمانها  جاانی  امتد وود را به عامدتا انیانی به کل ا  دنا داد، دتدمجنگ
  یردا. این  دیده که بنتادی بر سرکا   کنش انتوار بود عاقزا نتوانیا  توندها  انیان را با جاان نگاه دارد. نتنگا یا باید در تصا یر 

به این جاان را در انیان  نده کند   برایش    ۱هاوضیادا تا بار دیگر  ا  میردا یا نتر   تا هها در میا  با  ایان ووی به قتر ندیدنکدتشه
تر  با جاان برقرار نا د. دتدیوف درانیو  ژیل دلو  برا  درمان ا تدمی انیان مدرن که به »انکتز درنی هگگانی« ا    ه توندها  تا

 ,Deleuze, 2001شنود  توند دهد« )بتند   میتواند د باره انیان را به آنچه میکرد، متتقد بود »تناا با ر به این جاان میآن یاد می
p. 172  .)( که بار دیگر  ۱۱2  .، ص۱۳9۵)ماراتی،   ها  تا ۀ ستاد در جاان«این رنالا نتنگا انا »برا  ودق امکان  ،دلو   در اندیشۀ

  ذیر انا. هاور شکل ناب  مان امکان یار به 

تصویرها چگونه  - دهد که این  مان. ا  نشان میکرده انابند  نورد 2تصویر-دلو  نتر ها  بالقوۀ  مان را در قالب نه نوع  مان      
 مان دراهم    ژرداِ  کنند   به جا  دید  در امتدادِ ر یداد، دید  در  اوت ل ایجاد می  ۴تصویر-رژیمِ سرکا  ۳سرکتیِ -در الگوها  سیی 

بنتاد  می این در سالی انا که مهاو  »دیدن« وود   آثاری    اندیشۀکنند.  ایرانی محگدرضا ان نی انا که  مان در  نوآ ر  نتنگایر 
درض   ،دلتدی برا  تحقق رودادها ندارد. در  اقپ  ۀ مثاب شگارانه، به ه هتچ  جه ر ند  یاه مان برا  ا  ب انل،ا  دارد. در اهگتا  یژه

آثار ان نی ودق می تا ه ژ هش بر این انا که د اهایی که  مان در  ا  برا  ناوتارها  مرنو  دتدگیا     کند  تشناادها  
    ، دار  با یذشتۀ تاریخی برقرار کردهیشه  ر  ژرف ها  ا  چگونه  توندها  این انا که  مان در دتدم ژ هش  رنش  . ر ایتگر  انا

 د؟شوآشکار می چگونهما  آیندۀ  تد  هویا چندببه ها آنگاه اتصال این ریشه

یزایی  بتکتن ا  اهگتا / ۵برا  دلو  هگواره توجه به چروش بنتادین اندیشۀ متانر، تغتتر جاا ا  امر جا دانه/کدی به نو  امر نو     
برییون بود که »با رر   رنش   ددیهه  (. آغا یر چنتن نگاهی به۱۳9۵ماراتی،    :نو  ؛ هگچنتن۱۳99)انگتا،  انا  برووردار بوده  

(.  ۱۰  ، ص.۱۳92)این که چگونه تولتد   هاورِ چتز  جدید مگکن انا(« )دلو ،    ش ”ابدیا“ ددیهه را متحول کرد”نو“ به جا   رن
د: »تها د«  یابهاور می  یونایونیهایش تحا عنا ین  تر یو انل کارکرد  انا که در نوشتهامر نو نزد دلو  بتشکه  باید توجه داشا  

(. ایر رنتاوتز  ۱۳99( )انگتا،  ۱98۵)   2سینما  تصویر« در  -(،   » مان ۱969)  منطق معنا(، »روداد« در  ۱968)  تفاوت و ت رمضدر  
دلو     ،شود. در  اقپامر نو قابل دام می  ۀ  تها د به مثابمهاوآنگاه  ،  بدانتم شونده برابر  را با با یشا تصویر به  جای دیریون  6تصویر

می اجتناب  که  کندبتان  ضر رتی  اندیشتدن  امیتناا  به  را  ما  امر  نا ذیر  با  مواجاه  اندیشتدن    در  ناتوانی  ضر رد   ماگترین  دارد. 
که  تش  :نااندیشتدنی انا نو  به چنتن    تر  جود نداشتهچتز   باید  بدین  نتر ییانا. نتنگا  یادتن چنتن    ،ر در تصا یر وود برند. 

وود را در    ا ،که والی ا  متناِ  کدتشهدیدنِ تصویر  نو    بتان دیگر،هدف اندی این  ژ هش انا، به    ها  ان نیدتدم  کتهتتی در
 امر نو باشد.   آدرینندۀتصویرشدیی برانگتخته کند   بی

ها  واموی این  کشتدن آن، به نخن در آ ردن ابژهآ ردن  مان   به  رنش  ها  ان نی ت شی برا  دراچنگدتدم یو منگر،  ا      
وواهد امر نو را در داگی ا  نقد   تجدید اندیشه محقق نگوده   د باره جاان،   به موا اد آن نقد  بر وود نتنگا انا، نتنگایی که می

ها  تا ه در اندیشه    ، یادتن امکانیا به نخنی دیگر  امر نو،    ۷لۀ بداعاأوود را ا  نو اوتراع کند. ضر رد این  ژ هش توجه به می
توان امتد ار بود اندیشه   هنر  ناوتارشکنی ا  الگوها   تشتن انا که می ۀ و قتا در تولتد آثار نتنگایی انا چرا که تناا به  انط

ا  ر  به آینده بگشاید تا ییترۀ نگاه مخارزان   کنشگران سو ۀ درهنگ     ویایی وود را ا  دنا ندهد   دائگاً با نقد وود میترها  تا ه
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توجه  ژ هشگران، نوییندیان   دتدگیا ان را به اهگتّا تدا   نقد سادگۀ  تا  قصد دارد    نوشتاراین    نرانجا ،.  ییتری دهداندیشه را  
 تاریخی در برقرار   توندها  تا ه با این جاان متطوف دارد.  

 

 آماری   ۀروش و جامع .2

  ءتش سبز(،  ۱۳۵۵)   شطروج هاد (،  ۱۳۴6)   جام حسنیی چاار دتدم   ،که به لحاظ ماهتا کتهی انا   ،تحدتدی -در این  ژ هشِ تونتهی     
ا    با ر یکرد کتابخانه  ا هدف آن انا تا با مطالته  شود.( ناوتۀ محگدرضا ان نی بررنی می۱۳9۰)   تهرمن  هنر مفهیم (،  ۱۳86)

ها سول این چاار  یرچه تحدتل  در این چاار دتدم بررنی شود.  ها  متها د متنیرابطۀ  مان با هاور نورد  ،شناوتیِ ژیل دلو  هیتی
ها  مطالتاتی منانب در رابطه با  ها به عنوان نگونهاما تگرکز این مقاله بر رر    بیط مهاهتگی انا که این دتدم  ،مورد تنگتم شده

تواند هدفِ کاربرد  نتز  هدف  بنتاد  انا، اما میلحاظ     ژ هش ساضر به  دهند.» مان   ناوتارها  نوشوندۀ اندیشه«  تشنااد می
امر  ستاتی برا  انیان امر   انا، جنزۀ کاربرد  این مقاله     توند با جاان  ها  تا ۀ. ایر رزق دیدیاه دلو  یادتن شتوهداشته باشد 

ها  تا ۀ نتنگا   اندیشه یوشزد  شود که نتی دارد به مخارب وود اهگتا عنصر  مانِ ناب را برا  آدرینش امکانآنجا مشخص می
« وود را رها نا د    ا  »ننتا درهنگرۀ الگوها  کدتشهنتنگا  ایران اندکی ا   ر   ن امتد داشا با نگر به این مزاسث،کند تا بتوا

 کتهتتی نقادانه   اندیشگند بتابد. 

 

 مبانی نظری  .۳

یاهی را به مثابک ا  در ناوتار دکر  دلو  ایها میکنندهنیزا ادراک با  مان نقش تتتتن      تصویر  در کنار تصا یر    ۀند. ا  ادراک   آ
دهد، بنابراین تصا یر در  انا. این نتر رد وزر ا  تغتتر در  مان می 8دانیا، اما تصویر  که دائم در سال سرکا   نتر رددیگر می

  نخیا . با شنانیِ  کرده بودشوند.  تش ا  این، برییون د  نوع ادراک/با شنانی را ا  هم متگایز   انطۀ  مان ادراک می   مان   به
مندیم، هگچون نقاط ناکن،  هایی ا   اقتتا را که به آن ع قهکند   هگتشه بخش ابیته به عاداد مانا، به نورد وودکار عگل می

ها  اما ایر هگتن نتر   عادتی که قادر انا چتزها   مکان  . سرکتی-یترد؛ یتنی تصویر سیی بر یو نطح   در یو میتر ادقی قاب می
ای ادراک کند، در موقتتتی  یژه م گحل شود، بدین متنی که با شنانی وودکار دیگر عگً   انخگو  نتا   شدهتتریف  را بنا به کارکردِ 

  : شده اناانزابِ »دیدن« ماتا    ،نوژه نزاشد، آنگاه ادراک دیگر در سرکا میتقتم وود  تش نخواهد ردا. اینجانا که ا  نگر دلو 
  ، نداغتراریانتو    تونتهاد   (. در این مورد، با شنانی التهاتی8۰  ، ص.۱۳9۵بتنتم« )ماراتی،  »هرچه کگتر با شنانی کنتم بتشتر می

کند   سرکا به جا  یذر به موقتتا  هایی عگود  عزور مییتنی سرکادِ ناشی ا  آن نه در یو نطح مشترک   ادقی بدکه ا  متان لایه
انا   این  شده    دیریونیابژه در بارن دچار    باریردد، با این تها د که هر  به هگان ابژۀ  تشتن با می  د بارهبتد ، با هر بار تونتف  

 مان را تابتی ا  سرکا ناوته، د ا   روداد را بد ن تردید  در ندق   ، سرکتی- تصویر سیی . 9«تصویر دیدار    شنتدار  ناب»یتنی 
ا  به بتد  سرکتی ا  برهه-نا د. لذا ایر  توندها  سیی در نی می  کییشه  ۀمثاب  شده به  کذبشان، نرداً مطابق کارکرد ا   تش تتتتن

شوند. این در سالی انا که در تصویرِ دیدار  ناب، دیگر  اعتزار مید که بیین هادر انل این کدتشه  دهند، یارگتنان وود را ا  دنا م
تصویر. اینجا  مان نا ندۀ این تصویر  -نا د، یتنی هگان مهاو   مان شود   میتقتگاً وود را عتان می مان ا  تابتتا سرکا وار  می

 جدید انا. 
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 نخست تصویر -زیستی مدارها؛ زمانو هم 10تصویر-کریستال .۳-1

بالهتل      ود. ترکتب تصویر بالهتل    ش وود  ارد رابطه می  ۱2را ا  دنا بدهد با تصویر بالقوۀ  تدا ِ  سرکتی وود  ۱۱هنگامی که تصویر 
بتند. تصویر بالهتل مربوط به  مان سال انا.  دهد، آنچه دلو  بنتاد جا دانۀ  مان را در آن میتصویر می- تشکتل کرییتال  تصویر بالقوه

ا ؟ انتدلال دلو  این انا که ایر  مانِ  کند؛ اما چه یذشتهتصویر بالقوه نورتی ا  تصویر بالهتل انا که بُتد  در یذشته  تدا می
 مان ا   تش یذشته  یذشا ایر هم.  مانِ سال هریز نگیشده انایذرد به این متنی نتیا که سالِ جدید  جایگزینش  سال می

 .Deleuze, 2001, pکند« ) ییتی میکند، با آن  مانِ سال که بود همبود. »یذشته  ا   مانِ سال که دیگر نتیا  تر   نگینگی
چرا که    ،ندارد ۱۳شدن(. ا  یو نو ادراک هیا   ا  نو  دیگر وارره، اما یو واررۀ ناب، یو یذشته بالقوه، که نتا   به بالهتل79

یاهی یا سالتی ر انشناوتی در سادگۀ ما نتیا بدکه هگۀ  ،تصویر بالقوه  که  کندبود انا. دلو  بتان میبا سالِ بالهتل  هم   ایناا   یو آ
یاهی     ا  هیا در هگتن یذشتۀ ناب  نا د چون اناناً ایر سادگه جود دارند. این سادگه نتیا که یذشته را می  دض زمانوار  ا  آ

هر مدار    ، نامدمی  ۱۴« ییتی نطو  یذشتۀ بالقوههم»تصویر که دلو  آن را  -آید. در این  مان   بالقوه، در این واررۀ ناب، به  جود می
بود با یکدیگر شکاف بردارد   هر بار تونتف   مدارِ بتد  را شکل دهد.  شود ابژه در د  محور نامتقارن اما همتونتهی انا که باعث می

ها   شود، لایه مان که نطوِ  سادگه غنی   ُ ربار میهم  ژرفیردد   در یو چتنش عگود     با هر بار تونتفِ ابژه، ادراک به ابژه برمی
داند   شناوا را در این  می  ۱۵ت ینگ  هنیادیدا دلو  تصویر دیدارِ  ناب را  اجد  یابد. به هگتن ع اقتتا دتزیکالِ ابژه ییتری می

 کند. سرکتی قدگداد می- شدۀ الگو  سییتر ا  مُدل عادد ضتتا غنی

 

 تصویر دوم-های حال؛ زمانزمانی زمانهم .2-۳

شدن انا،    نا  ، درا رنتدن   تگا ، هگواره در سال آمادهگرم طیل  و عم به  عم دلو  ایر برا  ر یداد  که مطابق دیدیاهی       
آنگاه دیگر  ر یداد نه با د ایی که در آن رخ میژردا، دید  در  عمیدی و نرفاً در مضی دید    دهد یکی  نداشته ، را جایگزین کنتم، 

جا     شود بهکردن دید  مانی انا که در ن ر یداد عگتق میاین به متنا  جایگزین    .سالِ بالهتدی که در سال یذر اناشود   نه با می
 مان نه  مانِ سالِ دریتر در یو ر یداد داریم، شامل یو  مان  هم  ،در این  ضتتا  ۱6کند.دید د ایی که در امتداد ر یداد عزور می

آینده )رئوس سال( که »دائگاً استا می ا   شوند،  یترند، محو میشوند، در ت اد قرار میسال ا  یذشته، یو سال ا  سال   یو سال 
ر یداد    ،(. در این سالاDeleuze, 2001, p. 101یردند« ) کنند   با  میشوند، انشتاب  تدا میشوند، د باره ودق میجایگزین می

که هگان ر یداد  تش ا  این هریز  شود؛ یا اینکه قرار انا اتهاق بتهتد، درسالی  بتنیتواند  تش ا  آنکه رخ دهد، تگا  شده یا  تشمی
ها   در  اریانتونر یداد را    توانندمییتنی رئوس نا تونته،    ،شده داییها  سالِ بالهتلتصویر،  مان-  س در این  مان  بود.اتهاق نتهتاده  

تصویر، یتنی  -در این نوع  مان  شوند.  اریانتون«، دریتر می- مان، در یو »تکرار با نا   کنند اما این بار هگگی در یو    یونایون
بُتد   شود تا یادآ ر  کند هتچ ر یداد  لز ماً تو تچتدییِ امر غترقابل توضتح برجیته می  ۱۷ ش هزدمر زماو  ضئیس حال هالفع هم

یاه بود   رنالا   تو اندیشی   چروش به نو     هنر را در یذر ا  جز  اندیشهندا نتیا. دلو  نیزا به  جود تصویر جزمی اندیشه آ
 ها  متتدد امر به هاهر  اسد را به رنگتا شناوا. داد   باید  جود امکانرخ وواهد  دض زماندانیا؛ میتر  که امر نو می
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 تصویر سوم-؛ زمان18های امر کاذبها و قدرتتجمیع زمان .۳-۳

تأکتد        سقتقی  که  کندمیدلو   امر  با  بحران  ۱9هگتشه  مان  رابطۀ  اناا    دهدنتخوی  این  بوده  برا  سل  ا     نراغ   به   دهئمی . 
نا ذیر  داریم  امکانما دنتاها  باهم  ،نتتسبود. به یهتۀ لایبرا ابداع کرده  2۰واپذرریمم انهاهمتر مهاو  که  تش ر دمینتتس لایب

تواند لز ماً سقتقی نزاشد. دلو  با انتهاده ا  این یزاره بر نتر    مان  بودن میشوند   یذشته نتز در عتن سقتقیکه ا  مگکن ناشی می
بهر ایا  ا یونهکند؛  بند  میرا نورد  ا تا هیر    ر د   ر ایاتأکتد می ادعا  سقتقییر  که  ا   برداشته   نراسا دنا  بودن 

امر کاذب را جایگزین شکل امر    هنرمن موۀ خ قبا مهاو  »ارادۀ متطوف به قدرد« نتچه، قدرد    نرانجا شود. ا   اناناً کذب می
 کند.            کند تا بحران سقتقا را سل سقتقی می

را قدرد امر کاذب/قدرد  ندیی/قدرد    نیروضتها   اقتی یا تختدی نتیا. در  اقپ ا   نتنگا با نگایی هویا  دۀئمی  ،به با ر دلو       
( یا دنتاها  تا ه انا. دلو  به   ,p.2001Deleuze , 141ها  جدید« )داند که دنتا ردی »ودق امکانمی  2۱یرِ  کر نتور ایا
آنجا شخصتااشاره می  سینما حقیقتها   دتدم در  دانتان/تختلکند.  بد ن کگوِ  تختدی،    22ها  امر  اقتی    نا دیدکردن مر   با    

  کنند، نا ذیر وود عزور میکنند   دائگاً ا  متان یذشته، سال   آیندۀ جدایییوییِ وودشان را جایگزین دانتان/تختل دتدگیا  میدانتان
ها(. متتاقزاً د ربتن  ) نجترۀ تزدیل  شیو  تب ر  هه درگری م   نرانجا  ر ند    کنند، ا  سالتی به سالا دیگر میرا به هم  نل می  آناا

به قزل   بتد  متصل میجا  ع ماهم »به را  دائگاً شخصتا  یا  اقتی،  تصویر  -کند که یو  مانیذار  یو  مانِ سال تختدی 
)تم میمیتق بنابراینDeleuze, 2001, p. 152نا د«  این درآیند   ،(.  با دانتان  ،در  این  هگراه می  آناا  یوییدتدگیا  هم  شود   در 

یذاشتن الگو  سقتقا ا    انا تا با کنارنتنگا راهی یادته    ،شود )دیردییی(. بدین رریقد  ررده به دیگر  تزدیل می  گری  م مخیه
مجگوعۀ  مان یتنی قزل   بتد را به جا  انهصال، در نتر رتی  ادز ن بر این،    ، یهتار آ اد غترمیتقتم دنا یابد  شده به یو   تش تثزتا

والقِ سقتقا شود اما سقتقاِ وودِ نتنگا که الزته بتگانه با جاان    تواندمینتنگا    ،دلو    یگان تصویر نو ، یرد آ رد. به  -مدا ، یتنی  مان 
توان  (. در چنتن  ضتتتی میDeleuze, 2001, pp. 146-147موجود هم نتیا. »هتچ سقتقا دیگر  جز ودقِ امر نو  جود ندارد« ) 

   با جاان برقرار کرد   امر نو بار دیگر در نتنگا   در اندیشه محقق شود. اتا هامتد ار بود که  توندها  

 

 سینما و پیوندهای تازه با جهان؛ امر نو نزد دلوز       .4-۳

محور که هر    نا   نتنگا  کنششده   نا  کارها  در نیا لویا  مان در نتنگا  مدرن  اکنشی بود به الگو  ادراک عادد     
ایی  یر یرایانۀ آن درآ رد. برا  دلو  ررد تاریخ   مان را به تابتتا تاریخ   اهداف غایا  ندنا   کتوانیا عاد ا  را میمصتزا   داجته

تهکر وود را در نیزا با سقتقتی    مانی کهیونه که هیا باذیرد. الزته به این متنا نزود که  مانِ سال را آن   نگاه انتت ییِ آن به  مان
یابد که شناوا را مزدل به با شنانی کرده، آن  دهد، به یهتۀ دلو  الگویی ا  متردا نامان مییردته قرار میشکل  انتت یی   ا  تش

تصیرر غیر جزم   (. ۱۳9۵)ماراتی،   شوند اثر میاند   در نتتجه متنا    مان بینهیه موجهدهد که یویی دیرار میرا در ودما غایاتی ق
یتر   شود. دلو  در ادامۀ باره مان محقق نگی دضوننا ذیر انا که جز با  مان    ردا ا  هر عقتدۀ ندب   امر تحگلراه بر ن  2۳مو رشه

کند  یرایی، چروش نگاه ا  امر دراسیی به ررف امر محیوس، را مطر  مینا   اد رون اژیون دۀئمیا  ووانش نتچه ا  اد رون، 
بند  به توهگی انتت یی انا که ننا  انکتز درنی انیان ناشی ا   ا در اندیشۀ دلو   (. در وصوص  توند با جاان،  ۱۳99)انگتا،  

به این    هاوض  ، . ا  این ر ردته انا. ایرچه  توندها   تشتن دیگر کارایی ندارد اما وودِ  توند ا  بتن نکرده انااد رونیِ تهکر  آن را تثزتا  
ماو گاض  سازی دضونومضووهبتد     میألۀشود.  تر به بخش ماگی ا   ر ژۀ دکر  دلو  تزدیل میتا ه  جاان   امتد به برقرار   توندها 
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باشتم   آیا   توانتم نیزا به چتز  شناوا داشتهانا، جایگزینی ایگان به جا  شناوا. موضوع این نتیا که ما چطور می  2۴مرمان
بر نر ایگان   انتخاب انا: »ایگانی که ]...[ بر شکدی ا   جود تأثتر دارد، نه  جود ودا ند،   دهئمییا نه، بدکه   انااین شناوا کادی 

بند  بر نر نوعی رنتگار   ا  متها د در این جاان  ندیی کند. شرطکند که به شتوهبدکه  جود انیان، کیی که با با ری انتخاب می
(. این نه محور یاد شده اناس مزاسثی  ۱۱۱  ، ص. ۱۳9۵ها  ستاد انا« )ماراتی،  الوقوع نتیا، بدکه بر نر با ر به امکانقریب

 . کندانتهاده می تفاوتبرا  رر  مهاو   آناا انا که دلو  ا 

مقد  بر امور دیگر باشد.        تکتن،  ،مهاو  تها د در نیزا با وودِ تها د مطر  انا؛ آنچه در بنتاد   انانش نو  ،در دیدیاه دلو      
ننجد   این نرداً تها د را متان امر انتل  یرایی تها د را مطابق ار یابی متزان شزاها چتزها با ایدۀ متتالی هگان چتزها میاد رون

ا  ناب ا  تها د انا که دارغ ا  کتهتادِ چتزها دارا   یراییِ  اژیونۀ دلو  در  ی ایدهیترد.  ر ژۀ اد رونبا امر ناانتل در نگر می
؛ به نقل ا  انگتا،  Deleuze, 1994« )مما دض پس تفاوت هیچ نیز ویستچتز انا،  انالا   بداعا باشد: »تها د در  س هگه

هگانا    - 2سینما    » مان« در    منطق معنا»روداد« در    - ها  دیگر  هم آمدهآثار دلو  به نورد  (. این تها د، که در۳6، ص.  ۱۳99
اینجا مهاو  »تکرار«   شود.اعتزار نگیانتل که بداعاِ بنتادین آن با هتچ عامدی بیتشریح مهاو  بنتاد  امر نو انا؛ مهاومی نرانر 

تکرار  که مد نگر ا نا نه تکرار آنچه بود، بدکه با یابی  جای ا  شیء انا که ا  اناس تها د را    ،شودنتز در دیدیاه دلو  مطر  می
شد، یتنی با یابی    تحدتل این مهاو  در ارتزاط با  مان با کدتد اژۀ »رنتاوتز تصویر« مطر  وواهد  ،ساضر  ۀآ رد. در مقالبه ارمغان می

    وامشروط  دائگاً متغتر    2۵یادا، جریانِ لاینقطپِ انتگرارتصویرِ میتقتم می-ها  بنتادین را در  ماناین  یژیی  هگۀتصویر  بدیپ. دلو   
کردن  « دائگی   ودقش ن»  ن آنباشد.  یژیی بنتادی تدا  ای  دیریونی  بتنی برا شود بی آنکه عددی قابل  تشمی  26ک که باعث تغتتر در  

ها  هنر   هم که دانش ما ا  تکنتو  اندا هآید. هر  که اثر هنر  در  مان  دید می  کرده بودتر برییون در بحث هنر اشاره  انا.  تش
کدی هر امر نو      رور  به قهۀ  مان   نتر رد آن، اثر هنر     توانتم به آن دنا یابتم تا آنگاه که تناا  مان، جریانِ بیباشد، نگی   یاد
 ا  را  دید آ رد. تا ه

 

 پیشینۀ پژوهش .4

ها   مقالاد  نامه ایان  ،آراء دلو «»  «  نتنگا  ان نی»،  «بررنی دنتا ردها   ژ هشی  تشتن با توجه به نه کدتد اژۀ » مان  را ب     
ها  ان نی نزوده یا در  عنصر  مان مشخصاً یا موضوع اندی محتوا  تحدتل دتدم  ،شدهها  انجا موجود بررنی شد. در  ژ هش

ها با ر یکردهایی  . هگچنتن این  ژ هششده انارور جنزی در  یرمجگوعۀ مزاسثی مثل  ترنگ    مان ر ایی مطر     موارد  نرداً به
 کنتم. توان ذکر کرد مر ر میرا که در د ا  محد د این مقاله می آناا اند. در  یر بروی ا متها د ا  دیدیاه دلو  انجا  شده

ءتش  که ان نی در نتر ر ایا شود این نکته بتان می  ردا د،مینامه که مختصراً به  مان (: در بخشی ا  این  ایان۱۳9۷درنتکار )     
 ریختگیِ تدا    مانی نتی در ناوا  اقتتتی تا ه دارد.همبا تداول   به سبز

در بخشی ا  این مقاله به شکل غترمیتقتم به بروورد نامتتارف ان نی با عنصر  مان در     ژ هشگران(:  ۱۳9۷چی )یتاه     رؤیایی     
ها  سانل بررنی.  شده اناابد ( تزدیل  -ها  متها د   د ر ا  هم به  مانی  اسد )ا لی اند، اینکه چگونه  ماناشاره کرده  ءتش سبز
 یونایون شده نتیا بدکه هگواره با ما   در  مان سال تدا   دارد. ا  هگتن ر نا که د ران  که یذشتۀ تاریخی  چتز  نار   این انا

شوند   یذشته هر بار وود را به نورد دیگر  ها در دیگر   تدا میها   قصهوورد   دتگورها  هر یو ا  د رهتاریخ با ادیانه یره می
]  دهد.  بر   می
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نیزا   ابتاد  مان را در ر ایا    ترنگ براناس ر یکردها  نئودرمالتیتی    کرده انا نامه نتی  این  ایان  نوییندۀ(:  ۱۳9۵عزاندو )     
مقاییه   تحدتل   ءتش سبز  شطروج هاد بررنی کند   چگونگی س ور مقولاتی هگچون ترتتب، بیامد   مدد  مان  قایپ را در د  دتدم 

 کند. 

 

 های پژوهش  تحلیل یافته .۵

تر شدن بحث، به بررنی نتاق تحقق محورها  در این بخش مطابق با چاار محور  که در مزانی نگر   ژ هش ارائه شد، با هدف ر شن
 شود.ها  مطالتاتی  رداوته میدر نگونه

 

 دیدن و وجوه چندگانۀ اشیاء .1-۵

ها   ترین عنانر جاان ر ایی   متنایی دتدمبحث اشاره شد، مهاو  »دیدن«، دیدنی  را  هاهر، را باید ا  مام  آغا که در    یونههگان
تر ا  آن شیء برند.  ییتردهکند تا به دام تا ه   دید   ها کارکرد دایی میان نی به سیاب آ رد. ا  در آثاری به نحو  ا  اشتا/ابژه

ها   ها  نامتتارف آثاری با  مانر ایا  ا  شیء عزور کند تا به تتزتر  آن را ا  نتیتی نجاد دهد.ان نی تگایل دارد ا   جه کدتشه
ها   شارها نتز به غتر  ها، مکانر ند اشتاء به نااشتاء )جا  بانتانی سیندو(   شخصتاشگارانه در میترشان، هر چه  تش میغتریاه

  - ا  تهانتر نقوی ر   جا   جام حسنییشوند. بدین نتاق که در  ( تزدیل میتهرمندر    شار    ءتش سبزها   قدته در  وود )مثً  شخصتا
 دهد. ها  دیگر  نگتر مقابدۀ س   با دقاا   ودتهۀ  مانه را شکل میمدارها   لایه -شوری ودا  آنگان بر یر هی ا  ودایان 

 
 (۱۳۴6)ان نی،  جام حسنیی نگایی ا  دتدم 

اندیشه      اینجا م گون »بروورد  تزدیلنطو  هم  ،ها  متقابل«در  به هم  نتر ها  مت ادِ دائم  ا  ر یار یی  را  شونده تکثتر   ییتی 
  ، ها را دید. بنابرایناین تداعی  یونایونها   توان نوردیابد   در هر نطحی میشده در یذشته ییتری میکند که در سادگۀ سهظمی

وس نخنرانی  بود با وود )یهتار ذکر  اقتۀ س  ، ندا  متکها  بالقوۀ هم ییتی ا  یذشتهتصویر بالهتل )نقوی ر   جا ( نطو  هم
ا  یشاید. دتدگیا  با بیط تم اّ لته، رتف ییتردههایی ناشناس با یکدیگر( را لایه به لایه در ر ایا دتدم میآد   ۀهتتدر   ندا  مشاجر 

 جو  شدۀ ما را در جا  جیاها  به هم متصل، سادگۀ تاریخیِ یمنا د   ا  رریق  مانیادآ ر  ا  نو می ا  این عنانرِ متقابل را ضگن
 کند.  می

یذارد، نه اینکه هگان را ا  را مقابل  اقتتا بتر نی میای، با ترکتب و قانۀ تصا یر،  اقتتا تا هیر ان نی رزق شتوۀ ر ایا     
] شدۀ اندیشه   هنر را مورد  رنش   نقد نریح با آدرینشی د باره ا  جا ، توانیته ناوتارها  تثزتا  جام حسنییتکرار یا تقدتد کند. ا  در  
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داند که »نتا  اندیشه به آدرینش  قرار دهد. دلو  در مقابل شتوۀ ننتی تهکر، هیتی اندیشه را مزتنی بر یو ضر رد   نوعی ا  ر یار یی می
دهد که چرا برا   (. این نکته نشان می۱8، ص.  ۱۳88انگتزد« )راف،  ها برمیوشونا   شدد این ر یار ییآمدن بر    را به منگور دایق 

نتنگایر  مثل ان نی ا لویا نه با موضوعاد بدکه با ناوتارها  متنانا  انا، یتنی مقابده   ر یار یی نطوِ  به هاهر نامرتزطی که  
ا  به  جود آ رند    جوه چندیانۀ موضوع را ییتری دهند. ا  اناناً با ر به جدایی مهاهتمِ  توانند در ارتزاط با یکدیگر ننتز متنایی تا همی

سرکتیِ  -این نوعی انتزداد   تصدب در اندیشه انا که منطق عق نی ما   الگوها  سیی  ،دکر  ندارد. در سقتقا  یونایونها   رشته
آثار ان نی این الگوها  تدا می  -کند. اما  مان،  مانمیبرناوتۀ آن بر ر ابطِ متنامندِ اشتاء/تصا یر تحگتل   تصویرها  ناب، در 

شوند. بد ن چنتن عگدکرد    قاه  در نتصویر  / ءد تا  جوه متها د شییذار ا  را کنار میانزه   کدتشهجها  یومزتنی بر عدا   متدول
 یترد. هریز دام تاریخی برا  ما در  مانِ سال شکل نگی ،ا   مان 

. هتچ تصویر بالهتدی نتیا که با تصویر بالهتل بتد   شده اناسرکتی ناماندهی ن-یر  بر اناس الگو  سیی ر ایا  ،ءتش سبز در       
ر نا.  س ا  اینکه  هشده ر ب  ها  رایج   عاددشگارانه ارتزاط برقرار کند. برعکس ر ایا در این دتدم با قطپ ارتزاطرزق  مانی یاه

 هزارتوِ  ها  محور  دتدم در آن قدته  ارد شود. ناردانه به هگراه شخصتاشود، ارتزاط ا  با  در   مادری قطپ میناردانه  ارد قدته می
د.  ین تصویرها-ند. این  جوه مصادیق عتنی کرییتال زبرانگت  یونایونها   شود تا هگگی به نحو   جوه دیگر وود را در د ره مان می

تا تصویر اّ لته در عگق  مانناتوانی در با شنانی   عد  ارتزاطِ تصا یرِ بالهتل با یکدیگر کگو می  ، در  اقپ در یذشتۀ بالقوه      ، کند 
تر  ا  تصویر نخیتتن به دید  نتپ  ترتتب،  بدین      نطو  یذشته را  ادار به مقابده، مکالگه   انتحاله کند  در  ر د  ،بود با وود هم
یابد. ایر  ها  درعی میندحشور« در ر ایا اندی، اشکال متناهر  در ر ایا-کنتز -یانۀ »واتون ر ابط نه نگونه،ایش یذارد. برا  نگ

کند تا وود را به عنوان واتون اندی به مرد ندحشور متردی کند، در سدیث  در ر ایا اندی کنتز به نادیی ا  غتزا واتون انتهاده می
اژدها به  - هر تن وود را برا  نابود  کر   ،  در نقش راهنگا  شریر  دیدار کندکنتز قدرد این را دارد تا با ندحشور  ناانی    نخیا،

 جه دیگر )  کردن دنا کرد یچتنون برا  کوتاهاکنون وات  :شودتر میژرفتر    ندحشور بدهد. این رابطه در سدیث بتد  ستی  تچتده
هر    ءتش سبز در ر ایا کرییتالیِ    ،. بدین ترتتب بریزیندیکی را    ( جه دیگر ندحشور )  باید متان سهظ مُدوِ وود   کشتن برادری   (کنتز

مورد    وود  ا ر د تا بر رزق ماهتا کدتشهکند؛ به هگتن عدّا تصویر به جدو  تش نگیها  بتد  را تداعی میتصویر/موتتهی، موتتف
ناب    رور  بهرا به تصا یر     نخیتتنیر وود، تصویر  ها  تداعیند که در لایهااین نطو  یذشتۀ بالقوه  ،با شنانی قرار یترد. در عوض

 تر را ماتا نا ند. تر   غنیکنند تا موجزاد دید  هرچه  نتپشنتدار  تزدیل می-دیدار 

 

 های ممکن ناپیدازمانی و دنیاهم .2-۵

شر   مان      در  برمی-دلو   به  ضتتتی  بالهتلتصویرها  نقاط  متان  که  می  ،وورد  به  جود  نا تونتگی  ا     ؛آیدیو  که  را چتز   آن 
می داییبالهتل سال  ا   مان  به    نامد  کردن  سالِ   مان  توانندمیها  .  اریانتونشودمیر ایا    در  هاومضراسیین-ت رمضمنجر  ها  

  ، ناستی را در بداعتی دائم با آدرینی کنند. در آثار ان نی تصویرِ هاهراً تو یونایونها   مان جدوها  تشکتل دهند که همدریترشده
در ی   یتوانند  ها  بنتادین سرکا    مان، میانا نه بودن؛ ا  این ر  نتالتا   انتگرار، یتنی  یژیی  نیروضت/ش ن  اقتتا برابر با  

ایرچه این    شود. میآشکارا دیده    شطروج هادیتر  نحنۀ  نان روتشو   . این  یژیی در شکلبتادرینندتصویر را    یونایونها   امکان
هگان ننی که در    دراما س ور کنتزک    ،دور ارد انا شود به هاهر یو د ی ها  اندی هاهر مینحنه که چندبار متان نکانس

می دیده  اندی  امکانر ایا  به  بتشتر،  چتز   به  را  نحنه  این  سالی  شود  متها د  مانِ  میها   تکرار تزدیل  در  را  وود  که  -کند 
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  ، یذارد. در این لحگهمی  ها  دیگر  ا  ر ابط متان رزقاد در دنا   بالادنا را به نگایشدهد   نوردهایش بیط می اریانتون
یترند. »نتنگا، این  ها  سال، یو سال ا  یذشته   یو سال ا  آینده، وود را در  جوهی متها د استا کرده   کنار یکدیگر قرار می مان

یابد    انتقاد ذاتی را دارد. هگواره مگکن انا. نه موجود انا، نه مگتنپ. بل مگکن انا. که در ا  نه  جوب   نه امتناع رجحانی نگی
ها   ودق  (. به تتزتر  دیگر، نتنگا هنر امکان6۱  ، ص.۱۳۷۴کند« )ان نی،  هگتن انا که به دائم مگکناد جاان را کشف می

 دنتاها  مگکن نا تدانا.  

در »ذکر سیتن منصور س  «  ،  دارغ ا  آنکه چه تهیتر ناایی بتوان برایش در نگر یردا   ،نقویِ ر   جا  ،جام حسنیییر   در ر ایا     
شود تا  آید. چنتن قرارداد میا  با تصویرِ تاریخی به  جود میا  متان تصویرِ انطورهبودنِ رابطهاینجا مگکن ،یابد. در  اقپ ییتری می

قگر     هجر   کند به ررف  اقتۀ تاریخی س   در قرن نو  ر ایا ا  نقوشی که بخشی ا  تهکر مردمان عصر بانتان را نگایندیی می
ها را به  سال هر یو ا  این  مانسرکا کند   درعتن  ،یتنی نا ییم  ،ها  قرن بتیتم مت د یتر  یکی ا  ایدئولوژ ا  آنجا به شکل

ا   ماننورد متها تی  همها   سالِ  این  یژییِ مگکنها   بزخشد.  شکل  که می مان  انا  نتر یی  نیزابودن،  متان  تواند  ها  
تر  ا  اندیشۀ  تش  ها  تا هنویه  ، ا  این رهگذر  نرانجا  ووانی کند    یر را تتتتن کند، متناها   ناان تصویر را دراها  دلالا ضتتا

 ا  وود را بیا د.  

     هاتر به رابطۀ نگزولتو ناردانهدید. با نگاهی کدی  ءتش سبزتوان در  ها  رئوس سال را می مانیترین همهگچنتن یکی ا  هریف     
ها  متها د تصویر وواهتم  ها   امکان مانیها  درعی،  ی به همدتدم، در اتصال ر ایا اندی با ر ایا  در نرانر ر ایا  هاکنتزک 

اما    ،کرده اناکند، هنو  وتانا ندار    نزور  ناردانه یا به نوعی تیدتم ا  در برابر تقدیر، کنتزک وتانا میبرد: در مقابلِ وویشتن
تواند باشد  ها   ناان آنچه می  وتانا وواهدکرد. در  اقپ اینجا امر بدیپ وود را ا  رریق انکشاف امکان  کرده انا تشا تش وتانا  

 کند.  آشکار می

 

 هاصیرورت و زنجیرۀ تبدیل .۳-۵

متدو  نتیا بدکه امر  انا میتگر که دائگاً در  مان  ا  با  انخ ا  تش اقتتا به هتچ  جه مجگوعۀ بیته  ،در دیدیاه ان نی      
 ؛شدن = شدن = نتر ردند: تزدیلاهایی جیا که وانتا اندی  مانها  تا ه را باید در دیردیییکند. ا  این ر  امکانتغتتر می
شوند: انتحالۀ تصا یر    ها در د  نطح کدی بررنی میتصویر  تا ه، تزدیل-نهیه با دیریونی   انتحاله هگراه انا. در  مانآنچه دی

 ها.  تجگتپ  مان

تزدیلنگونه  نخیا، در نطح        ا   برا  مثال دها را میا   تدا ِ  شخصتاتوان  به  دور در    ها دید ر دیردییی    رخ    ءتش سبز که 
. دتدگیا  ستی  شود میتصویر ناردانه  باعث دیردییی  هایی که  شاه با س   یردته تا  نجترۀ تزدیلعدی ندار  مشتاقذاددهد، ا  هممی

ر ایا متها د  شکل  اِعگال  در ن  نوآ ر  م اعهی  وود،  انایرِ   تناا شخصتاکرده  نه  تزدیل  ؛  یکدیگر  به  ا تز د،  به  ا تز د  ها، 
دهند. ندحشور هخامنشی که در ر ایا اندی با تترهایی در بدن، وهته در  شوند بدکه آناا در ن یو ا تز د هم تغتتر ماهتا میمی

کند   در  تی متانر س ور  تدا میأشود، در ادامۀ ر ایا اندی، به هگراه ناردانه در دادیاهی امر      در هتبیتر  در قدته دیده می
ها ضگن اینکه به  جوهِ تاریو   ر شنِ  بتنتم. شخصتامی  ،این بار در لزاس تاجران عاد قاجار  ،انا  هنحنۀ بتد ا  را که ا  نهر با یشت

توانند مزتن نتر تغتتر   تحول ناوتارها  اجتگاعی   اقتصاد  این نر متن، ا  عصر بانتان تا د ران  شوند، میدر نِ وود تزدیل می
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شوند. م گون دراق    نال در ر ایا اندی، به  نتز به یکدیگر تزدیل می  یونایونها   ها   سدیثنوین، نتز باشند. در این دتدم ر ایا
 شود. ها  دیگر  در سکایا نو    به نوعی به سکایا  نجم هم تزدیل می ضتتا

الشترا انا. نحنۀ  محگودوان مدواثر    مستنساختابدو     ،شطروج هادبخش برا  ان نی در ناوا  ا  نخیتتن تصا یر الاا یکی       
عگو در این نحنه    نَیّاخ به شکل دیگر  به نایۀ سا نایۀ مرد    :بند ، با نا   هگتن تابدو انا،  س ا  عنوانشطروج هادادتتاستۀ  

اناتزدیل   ادامه شده  در  موقتتاشخصتا  ،.  متان  ا   دتدم  لحگاد  بتشتر  در  عزور میها  ر شن نحنه  تاریو    مانند  ها   کنند، 
توان  (. می۳۱دهد )دقتقه  آید   تتدتگی )آلا قتاله( را به دنتش میالگدوک میا  که رم ان ا  در ن تاریکی به نزدیو اقدس نحنه

  نرانجا ، دهند.   تامی هولناک ا  جنایتی که در راه انا می  شطروج هاد ها   شدن به نایهدر تزدیل  مستنساخها   دید چگونه نایه
شو   ندا   نان روا  :یابد که ا  دتدگی به دتدم دیگر امتداد می  ،هایر    متزانین دتدمتناا در ن ر ایاها نهدا   نجترۀ تزدیل   ت

 (. ۳۴    ۱9هم، ر   تصا یرِ مو ه هنرها  متانر س ور دارد )دقتقۀ   تهرمن در   شطروج هاد

  ، بخشند  ژردانا ذیر  امر سقتقی   امر کاذب شده، تتابتر تصویر  را  توانند منجر به تشختصها میبر قابدتا ذکرشده، تزدیل  ادز ن     
ها وود به  شود   با تابشده تزدیل میها به دیده. بتننده در نگاه به آینهتهرمن  هنر مفهیم ها  مدا ِ  نوژه   ابژه در  هگچون تزدیل
ها  تاران، وتال و ق نا نده را   مانی با تابشود   همها به دیگر  تزدیل مییردند. دتدگیا  ا  رریق این با تاببتننده بدل می

شود، دییتو تایی یردتارشده در کائوس ر  مریی که دیگر نه  ( مطر  میهنر مفهیم  یو اثر هنر  )   ۀمثاب  دهد. تاران بهییتری می
 دن برداشا وود به تصا یر  بتند بدکه با یرهنگیکند. مخارب نتز دیگر تاران هر ر  ه را  امر کاذب را با نگایی میسقتقی، بدکه قدرتی ا   

تصویر را   نخیتتن ذیر امر کاذب،  جوه  ناان متناها   ها  نتر ردقدرد  ،کند. بنابرایندتدم، مهاومی متها د ا  تاران دریادا می
 کند. نا ذیر را در نتنگا ودق میکنند   تصویر جدید اندیشه، امر توضتحدر  توندهایی تا ه با این جاان برانگتخته می

  برا  ا   اقتتا »نه امر    « بودن»رور کدی »شدن« انا نه    به   شدن،  در نگر ان نی جاانِ  اقپ دائم در سال دیگرشدن، ودق     
 مانی  کند،    اقپ را به امر همموجود، بل امر  انا در این نو   در آن نو  ما؛ که سال، متانِ آن د ،  توند    تأ یدی ایجاد می

،  ۱۳9۴ ایاند« )ان نی،  می  -  رزتتا را به قولِ سکگا  ما  -  کند. ]...[   برووردِ دیالکتتو این نو   آن نو،  اقتتا راتزدیل می
ها در تزادل با  توانند در متان  مانشود. تصویرها میها مطر  میها یتنی تجگتپ  مان(. در اینجا نطح د   دیریونی2۵-26  نص.

 قرار دهند.    توند با همها به یکدیگر تزدیل شوند   قزل   بتد را نه جدا ا  هم بدکه در هم قرار یترند؛  مان

 
 (۱۳9۰)ان نی،  مفهیم  تهرمن هنر

 اد ا   ا  ا  عصر بانتان، در مقابل وانوادۀ ههامرد جوان هنگا  عکانی وود را در متان آتشکده  ،ءتش سبزدر سدیث  نجم ا        
ها    جو  ریشه  با د ربتنش در جیا ا  به یذشته متصل شدههتچ  انطهکند. یویی ا  ا   مان متانر بی،  تدا مینخیاسدیث 
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ها  هگتن  ندیی،  توندها   ا  ا  مزادلاد، نه سقتقا جاانی دیگر که قدرددر  نجتره  ، درهنگی   تاریخیِ وود انا. بدین ترتتب
ها   دیگر امر سقتقی، تهکر  ا   تش متدو ، اعتزار  ندارد بدکه این قدرد  ،شود. در این سالانو برقرار میدر هگتن جاان، نوبه  ژرف

 قرار یترند.   مقابل  اقتتا جاانِ بتر ندیالکتتکی  ا هرابطدهند تا در اند که  اقتتا دیگر  را شکل میامر کاذب

نا ذیر را در انتگرار  قرن  مان به یکدیگر، امر توضتحتصویر در اتصال سد د نتمع اقطان، یتنی سرکاِ  بد ن شطروج هادنحنۀ  ایانی      
می به  جود  ) مان   مان  سال  به  یذشته  اقتصاد   نتانی    اجتگاعی،  ا ضاع  انتگرار  تزدیل    اع    نگونۀ  سرکا،  این  آ رد. 

ها  نه لز ماً   ییتی یذشتهنا ذیر   همامکانها  باهم مانیهمیویی ا  انتگرار آن تا آینده انا ) شدن دتدم(   ستی یو  تشناوته
 . سقتقی( 

حسنییدر        تجگتپ  مان  جام  مینتز  متصل  یکدیگر  به  را  م امتن/تصا یر  تاریخِ  ها  جزرِ   انهصال  در  که  آشنایی  تصا یرِ  کنند، 
شود  تشا تش  شده دیده میقطتهاند. آیا  تکر آدمی که در دتدم، قطتهنگودند   اکنون بار دیگر هگدیگر را با یادتهشگارانه غریزه مییاه

ها  ها برا  انیانها   نگا انا؟ جاانی که قدردهایی جداادتاده ا  آن باقی ماندهدهد که اکنون تناا تکهوزر ا  کالزد  یگانه نگی
شدیی   تأکتد بر ترکتب د بارۀ قطتاد  ر ایا این قطپ جام حسنییها.  شده   دارا  مر ها   جداادتادییتکهوواهند جاانی انا تکهمی

 تا ه به جاان باشد.    یتواند نویدبخش  توند د باره   آدرینش انیانِ نو با نگاه قد انیان در  ایان دتدم می.  تکر تگا ا  هم جداادتاده انا 

 

 رستاخیز امر نو و سینمای اصلانی  .4-۵

 مان    اینکهشود:  مقاله  رداوته می  آغا شده در  ها  مطالتاتی، به  رنش اندی رر تصویر در نگونه- سال با تحدتل هر نه  مان     
تصویر می باعث رنتاوتز  با جاان چگونه  تا ه  ایجاد  توندها   را  دید میبرا   نو  امر  تصا یر  شود    ا   کنده  آ در جاانی  ما  آ رد؟ 

انا. بدین    2۷هگانشان با نگاییِ امر اینکنند   تناا  هتههما  ناان می  شدن وود را ا  کنتم که به محض ناوتها   ندیی میکدتشه
  هگواره ناتوان ا  نقد وود، تگاماً برا  ندیدن ناوته   ،یترندند، نه در ارتزاری متنانا  با مخارب قرار مینا می  تش  رنشینه  ،ترتتب 

 ا  رها شود؟   تواند ا  متنا  کدتشهشوند. اما چگونه وود نتنگا میمی

انا که    ا اندا هبه    جام حسنییدر    این شکاف  کند.ا  آن ایجاد میهایش شکادی متان تصویر   متنا  کدتشهان نی در دتدم     
ان نی ستی در تتاریف مرنو  ژانر نتز ودل    .کندا  ابژۀ در ن قابِ تصویر   ناوتارها  رایج ر ایا نتنگایی آشنا دایی می   مانهم

(. اما این یو  ۱۳9۴ ند )ان نی،  وود دنا می  د بارۀابژه به اعترافِ وود   به با یابیِ    ،کند. در این سالا انا که به یهتۀ ا ایجاد می
این ا  متنا  کدتشهبا یابیِ  بدکه شیء  به مثابا  تای میهگان نتیا،  با یابی  نو ناوته  ۀشود    کند. » س  شدنِ شیء عگل میا  

یویتد  یها: ”أنا الحق“. یهتند: ”بگو هو الحق“. یها: ”بدی، هگه ا نا. شگا می  کردند، ا  آنکه میجگاعتی ا  اهل عدم بر    ور 
دتدگی در مورد    جام حسنیی(.  8، دقتقۀ  جام حسنییمحتط کم نشود   یم نگردد“« ) . بحر  شده انا. بدکه من یم  شده اناکه یم  

ها   لایه  ژردا دیدن با یابی می شود. دیدن، در    ، جام حسنیی. در  شده اناانا که یم    «دیدن»وودِ    این  ،»دیدن« انا. به تتزتر 
 شود.   جو میتنتدۀ عنانرِ به هاهر نامرتزط، در عد   ذیری جا  آن یونه که هیا، در دیدنِ چتز  غترقابل توضتح، جیادرهم

اما این    ،ا  دیگر، با نگایی یو شار  رتردد نتیا. یرچه ا  و ل این دتدم هگچنان شار دیده می شود، به عنوان نگونهتهرمن      
کردن وود دارد. در اینجا نتز ان نی در ر ایا واص وود، ر ابط  تارانی انا مغایر با آنچه در  ضتتا متگول به شدد تگایل به  ناان

نورد  ناان آن »مگکن« شود.    دیدن  نوعی مانکی که بر چاره شار انا، کنار ر د  کند تا بها  را کشف میدیدار    شنتدار  تا ه
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هویا با  تکه شار  بیشده   تکه ها   یترینیآد   ۀر   وود بدکه با یابی هویا تا  هها، نه تکرار د ا  ر بها  شار در شتشهبا تاب
 ر ابط اجتگاعی ا  هم ییتخته انا.

را تداعی می      برانگتختگی  با یشتن    ناب   رنشکند.  با یابی، ب دانده مهاهتگی چون استاء،  چه چتز    ، این انا که در دیدنی 
  داده انا بتنتم، یو با نگایی   تکرار نرف انا؟ دلو  در این باره مؤکداً توضتح  نادیی هگان چتز  که مییردد؟ آیا تصویر بهبا می

  این   ،دیگر   به تتزتر   ؛شودهگان دانیا. در آشنا دایی ا  تصویر، ضر رتاً امر متها د برانگتخته میکه نزاید تکرار را با یشا امر این
، در آثاری  شده اناا  آنجایی که بتنش نتنگایی ان نی بر »کشف مگکناد جاان« بنا  28انا که باید با یردد. تصیرر  مم ان  نیزی

تصا یر که  توان انتدلال کرد  می  ،در نتتجه  خشد نه تکرار آنچه را که هیا.متتدد تصویر را تحقق ب  ها امکاننتز هگواره ت ی دارد  
با نگایی آن بدکه  جه یا  جوهی ا  آن انا که در ند؛ بدین نورد که تصویرِ شیء، دیگر نه  یابی یا رنتاوتز امر نوها  ا  با  در دتدم

نا که  ادهد که با یشا جا دان »یگانهتوضتح می  اند. دلو  در ووانش وود ا  نتچهبداعتشان دائگاً ییتری تصا یر جدید اندیشه
 (. 9۴ ، ص.۱۴۰۰شود« )دلو ، چه تها د دارد سگل میدقط بر امرِ متها د   آن

آنچه نتیا ا  دل    ، ناان انا. به دیگر نخن  آناا   شود که در وودِ امکانِ چتز  دریادا می  ،در تجربۀ وود ا  دیدن آثار ان نی     
جام  تر  با این جاان ا  نو بیا د. در  شود تا ر     سادگۀ تاریخ را به اعتراف  ادارد    توندها  تا هتصا یر، ا  اعگاق  مان، دراووانده می

اند که دردا  قتاما در  هتهوواند: »یمی    چنتنغرق در تهکر   ۀبرهن  شخصر   نگا   را    ر بر دارکردن س  ،   س ا  ذک  ،حسنیی 
(. تصویر  که س   ا  وود در تاریخ به جا  ۱9آرند، ایر یشاده بُوَد جگدۀ قتاما به هم  ند« )دقتقۀ  ا  را به  نجتر بیته می  ،عرناد

یشا. جیگتا این    ا  دیگریونه با وواهدا  انا که در هر  مان   در هر د رهیذاشا، بدعا ا  در عردان   در اندیشه، تصویر تا ه
  هگتشه    بوده انایردد، ا   تشا تش آنجا  تصویر، این تنِ برهنه، هگچون کودکی تا ه متولدشده، در هگتن جاان انا که با می

 ند. س ور  نگا  ر   بشر  انا که نخنی دیگر را دریاد میبا وواهدیشا. در  اقپ تصویرِ بدن انیان/بدنۀ جا  در این دتدم، آینۀ تگا 
ر   را   کند که جیم هگواره  نکته تأکتد می .(، در این اثر بر این    ۱6۰۰) ومارش ضوح و جسم     ر ، برا  ا راکا التهمونتقی اِمتدتو دِ  
 وواند. ماده  متنا را درامی

ا  آن در  تصویر در نتنگا  ان نی دیگر  انطۀ نگایش   با نگایی نتیا. در انل شکاف متان تصویر   متنا  کدتشه  ، بنابراین     
تر اشاره شد  کننده برا  ماهتا نتنگانا.  تشا  تتتتنرناند. این لحگهمی  29تصویربودیی«آثار ان نی، تصویر را به نوعی ا  »بی

بدکه در شکدی ا  نتیتی هاور    -  اندیشتدنی متتارف  -  که یوهر نتنگا نه در  اداشتن ما به اندیشتدن  داده اناکه دلو  مهصً  شر   
تصویرِ میتقتم  -(. آن یاه که  مان۱۳8۷؛ به نقل ا  یزدانجو،  Deleuze, 2001ییدد )اندیشه را مییابد که تگامی  توندها  آشنا   می

شود.  ر  میهسرکتی شود، یتنی وددی در  توندها  سرکتیِ اندیشه ایجاد کند، اندیشه با ناتوانی وود ر ب-منجر به یییا ر ابط سیی 
. ا  این ناتوانیِ اندیشه را جزئی ا  اندیشه  هین  م انیان بتش ا  آنکه بتواند بتاندیشد،    ،کند که در این مواجاه دلو  به نراسا بتان می

 داند.  می

یردد. هاهراً نزاید در  ا  متر که    یران میا  آب برا  ردپ تشنگی،  ارد قدتهمخارب به هگراه ناردانه در  ی جرعه  ،ءتش سبز در       
. آنچه  کرده اناها را مخهی  . اما برعکس، قدته در نِ وود هگۀ تصا یر، هگۀ نداها   نکودداشته باشدآنجا چتز  برا  دیدن  جود  

یاه جگتی بشر،  تجربه می شود نه مطابق با  قایپ تاریخ انا   نه جدا ا  آن. این را   در نی انا که در  جود انیان امر  ، در ناوودآ
نزدیو   هویدا. نتنگا  ان نی هگواره در  ی این  جهِ    به هگان اندا هنتادتنی    د ر   دنا  بیتارکردن انا؛ چتز   در سال  ندیی

اندیشه تصویرِ  انا،  تصویر  توضتحِ  قابل  میغتر  با نا    با یابی    دائم  را  وود  در نتر رتش  که  ر ایاا   ا  و ل  ها   یر کند. 
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یردد. در این نامان جدید   کشف ر ابط  ناان متان  ها    قایپِ یذشتۀ وود برقرار میا  با  ضتتانتنگاییِ ان نی،  توندها  تا ه
رند. بی قدرد  به دام وود ا   ییا تاریخی غنا بخشد؛ اما هگواره در  مان انا که به این بصترد می  تواندمیبتننده    ،ها  ضتتا

 شده وواهدمُرد.  ها  ننگهگانِ اندیشه مان،  ندیی به یهتۀ دلو  در اکنونی تغتترنا ذیر   منجگد   در تکرارِ این

 
 ( ۱۳86)ان نی،  ءتش سبز

تصویربودیی وود دارد، با یرداندن امکان تصویرِ یذشته به آیندۀ  اندیشه ا  بی  تا ۀنتنگا  ان نی توانی برا  با یرداندن تصویر       
  ، یتنی آید اما محرک اندیشه انا  آنچه به اندیشه نگی  ،تصا یر در ن وودی انا  ۀآید اما مأمن هگشونده؛ آنچه به تصویر نگیتا ه

 رنتاوتزِ امرِ نو. بتننده هگواره نتا مند نگاه دیگریونه به جاان انا تا به دیدن ناب برند، تا وود را با یابد، در  مان   هگتشه. 

 

 گیری  نتیجه .6

ها   ژ هش  انخ یهته  ، به تهکتو به  رنش ژ هششده   نتل به هدف اندی اسث مطر بند  مز منگور جگپ  در این بخش، به     
دار  با یذشتۀ تاریخی برقرار کرده   به چه نحو   ها  ان نی چگونه  توندها  ریشهشود.  رنش نخیا این بود که  مان در دتدممی

که  دهد  نشان می  نوشتارنا ند؟ بررنی موارد مطالتاتی در این  ها در اتصال به آینده، هویا چندبُتد  مخارب را آشکار میاین ریشه
به یکدیگر تزدیل شوند     توانند میشده   غتر قابل دیدن نتیا. نطوِ  یذشته در ارتزاط با هم  یذشته  مانی نار   ،برا  ان نی 

ر  دیگر   تونتف  با یردند    ابژه  به  دائم  ناب،  ترتتب تونتهادِ  بدین  کنند.  جایگزین  ) ئاشتا  ،ا  بانتانی  جامی  چون  حسنییی  (،  جام 
(   نداها  تونته به  شطروج هادها )(، نور   نایهءتش سبز(،   نتز دتگورها )تهرمن (   ستی یو شار )ءتش سبزهایی چون قدته )مکان

هگچنان که مدارها  سادگه   -  بود با  مان سالِ بالهتلهم  -  ها  متناناِ  یذشتۀ بالقوهدهند   دلالاها  متنوعی ارجاع می ضتتا
دهند. ما ا  و ل تجربۀ این  تصویر ناب، بیط می-یو کرییتال  ۀمثاب  کنند، شناوا مخارب را ا   اقتتا، بهتر    ربارتر میرا غنی

مان  تر   در ارتزاط منیجم با تاریخ   درهنگ نر متنا   نتپرا در ییتره  آناا  کنتم  ها عزور میآثار، ا  کارکردها  هاهر  اشتا   مکان
 یابتم.  با می

  ، تواند اندیشه را ا   ضتتا جزمی رها نا د   در انتگرار   نتر رتش آن را نقد کند؟ در  اقپ  رنش د   این بود که چگونه  مان می     
ها   هگزمانی  برا   انخ به این  رنش،آ رد؟  را به  جود می  نخیا   تصویر  یونایونها    مان برا  دیریونی اندیشه چگونه نورد

ها  متتدد ر یداد   کشف نا د،  جود امکاناین نتر    مان، دیدنی میرا که  ها بررنی شد. آنچه  رئوسِ نا تونته در ر ایتگر  دتدم
 ناان ا     -  شگارانهیتنی در ر ند  وطی مطابق  مانی یاه  -  کردن ا   مان سال    داییدنتاها  مگکن نا تدایی انا که بد ن بالهتل 

با انتهاده ا  این امکان   قابدتاِ  مان انا که مثً  در  دید باقی می عنوان    مهاهتگی چون وتانا یا نریشتگی به  ءتش سبزمانند. 
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کنند.    یذرها  ا  متان  مان  توانند میها  ان نی  ها در دتدمیر دهند. ر ایاالگوها  ر ایی، تدا     دیریونی وود را نشان میکان
دهند،  تصا یر را در تزادل به یکدیگر تونته می  یونایونها   ها  امر کاذب  توان بالقوه   نوردنتر ها،  ها   ماندر این  تونتگی

ا  با جاان  کنند،   ناوتارها  ر اییِ »آینده در یذشته«  توندها  تا هتصا یر  تأ ی د وود را در اتصال متان یذشته   آینده  تدا می
ها  ندب    کردنِ اندیشه   درک نتر رد آن برا  یذر ا  اندیشه  نا ند. این  توندها  تا ه بار دیگر ما را در برابر ضر رد نوبرقرار می

 رنانند. اندیشه یار  می تا ۀرنتدن به تصویر 

 رنش  ا یتن   محور  این بود که  مان برا  برقرار   توندها  تا ه با این جاان چگونه عامل رنتاوتز شیء/ تصویر    نرانجا ،
. تکرارها در  یردتند»تکرار   تها د« )دلو (   »با یشا جا دان« )نتچه( مورد مداقه قرار    چونمهاهتگی    ، ژ هشدر این  یردد؟  می

اندیشه را به مثابه   تا ۀکنند تا تصویر ها  متتددِ آنچه بود« را استا میهگان بدکه تصویرِ »امکانها  مورد بحث نه با یشاِ امر ایندتدم
 ردا     ا  برا  دانتانتر ا  قزل، در  مان با یردانند. تصویر در نتنگا  ان نی  انطهامر نو  نتنگاتویرادتو، هر بار متها د

ها   کند. اینجانا که قدردِ  مان را در دتدمانا که میتقتگاً وود را آشکار می  تا هنگار  نتیا. تصویر وود نورتی ا  متنا   تاریخ
الگو  سییا  می ا   یاهانه  آ اندیشه- یابتم. ان نی  با مختلدنا می  سرکتیِ  ا   ا  رریق  مانکشد.  الگو  این  تصویرها   -کردن 

به  ضتتا ا   انخ  ناتوان  را  اندیشه  الگو   در  اقپ  نگیهایی میمیتقتم  دیگر  که  منانزاد    آناا  توانکند  عِدّی    ر ابط  ا  رریق  را 
کنند، امرِ متها د انا.  شان، آنچه استا میها  نخیتتنشوند که در ییتری نوردشده درک کرد. تصا یر  اجد بداعتی میشناوته

هایی ا  تصا یر نامتتارف  نگونه  تهرمن  ها در  با تاب شتشه  ءتش سبزها در  ،  نجترۀ تزدیلشطروج هاد ها   ، نایهجام حسنییانیان متهکرِ  
اند. ا  این رریق، ان نی  ویر  رنتدهتصتوان با شنانی کرد چرا که به کتهتتی ا  بیاند. این تصا یر را به هتچ  جه نگی  نامدگوس 

کند که در  کند که نااندیشتدنی انا   درنا به هگتن عدّا محرکِ اندیشه انا. ا  تصویر  را دراووانی میتصویر  را برانگتخته می
نهیه امر متها د/امر نو را ودق  آنچه دی  ؛تصویرِ  تصویر انابا یشاِ بی  ،یرداند. با یشاِ جا دانرا با مینا ذیر  بداعتش امرِ توضتح

شدۀ  کند. ان نی با استا   جای نااندیشتدنی ا  تصویر در بطن  مان، بار دیگر ارتزاط قطپکند   این کار را  تونته نو به نو تکرار میمی
بار دیگر باید دید  مان چه    یرداند. اکنوناندیشه را هر بار در نقد  نو با می  تا ۀد   تصویر  نا  مان برقرار میبا تاریخ   درهنگما را  

نردته نتا مند چه تصا یر  وواهدبود؟ چه هراس میترها   اندیشه  برا   تشزرد  آینده  دارد    برا  ندیدنا  در  تش  ها   چه  هایی 
 آمد؟        امتدهایی برا   توندهایی تا ه با این جاان وواهد

 اهنوشتپی
1. Belief     
2. The time-image 
3. Sensory-motor 
4. The movement-image 
5. The new 
6. The resurrection of image 
7. Novelty 
8. Becoming 
9. Pure optical and sound image 
10. The crystal-image  
11. Actual image 
12. Virtual image 
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13. To be actualized 
14. The coexistence of sheets of virtual past 
15. Essential singularity 

 . Cinema 2: The Time-Image ا  دصل  نجم در ۳نوشا شگارۀ نگاه کنتد به  ی  . ۱6
17. The simultaneity of peaks of deactualized present 
18. The powers of the false  
19. The true    
20. Incompossibility 
21. Chronic 
22. Fiction 
23. Nondogmatic image of thought    
24. Immanent conversion of faith          
25. Duration      
26. The whole       
27. The identical  

یامزن28  . ۱۳92، . برا  آشنایی بتشتر در این باره نگاه کنتد به: آ
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